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 معافيت از کيفر نهاد بدیعشناسي  آسيب    
 

 2نوشين فتحي زاده، 1دکتر فاطمه احدی

 چکيده
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 مقدمه

بشر همواره در دفاع از حقوق و آزادی، جان و مال خویش، متخل  و متجاوز را به عناوین مختل  به کیفر رسانده و جامعه 

فظ آرامش و امنیت، ارعاب دیگران و تنبیه مجرم با مجازا  واکنش نشان داده است. با وجود نیز در طول ادوار تاریخ برای ح

ها در مورد مجرمین اجرا گردیده ولی از ازدیاد بزهکاری  ها و مجازا  ترین و شدیدترین شکنجه اینکه تاکنون بی رحمانه

ش میسر نیست مگر با تنظیم صحیح روابط افراد جامعه پیشگیری نشده است. ادامه و بقای زندگی اجتماعی توام با رفاه و آسای

با همدیگر و برقراری و حفظ نظم عمومی و تأمین امنیت در جامعه و گسترش عدالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، 

ز و تعدی ها است تا از هر گونه تجاو بینی قواعد و ضوابط هماهنگ در کلیه زمینه قضائی و اخلاقی که این امر مستلزم پیش

افراد به حقوق دیگران جلوگیری و به طریق ممکن افراد را ملزم به رعایت موازین و قواعد حقوقی و اجتماعی بنماید. در این 

تواند اساس کلید احکام قضائی گردد. اجرای عدالت،  صور  رعایت مصالح و منافع فردی و اجتماعی و دفع مفاسد می

ه آزادی آنان، تأمین امنیت و حفظ نظم عمومی از طریق پیشگیری از ارتکاب جرم و در پاسداری از حقوق افراد و احترام ب

های جزایی  توان از اهداف نظام عین حال اعمال کیفر در صور  تجاوز و تخل  از قواعد و موازین حقوقی و اجتماعی را می

 در جوامع اسلامی دانست. 

به  169و  36، یعنی اصول از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ها که در دو اصل اصل قانونی بودن جرایم و مجازا 

بینی نشده است و عنصر قانونی جرم وجود ندارد، دادگاه باید  جرمی پیش آن است که اگر قانوناًبه معنی  آن تصریح شده است

کند. در مورد حکم محکومیت  بینی شده باشد، باید حکم به محکومیت صادر حکم به برائت دهد و اگر جرمی در قانون پیش

سیسا  و ارفاقا  منبعث از حقوق جزای عمومی، مثل تخفی  مجازا  یا تعلیق اجرای کیفر، أدادگاه اجازه دارد بر اساس ت

شده  تر از حداکثر در نظر گرفته مجازاتی پایین، به عبارتی دیگر؛ متهم را به تحمل مجازا  مناس  محکوم کند یا تخفی  دهد

 تعیین کند یا اجرای کیفر را برای مدتی معلق اعلام کند. در قانون 

دهد و به تبع  بینی شده این است که دادگاه مجرمیت را تشخیص می شکل سومی پیش مطابق قانون مجازا  اسلامی جدید

هد یا اجرای کند که بخواهد تخفی  د دهد یعنی کیفری تعیین نمی تواند حکم به برائت دهد؛ اما حکم به مجرمیت هم نمی نمی

داده شده است و بیان داشته در این  39ای که در ماده  آن را معلق کند، بلکه با وجود احراز رفتار مجرمانه شخص، بنا بر اجازه

 د که حکم به معافیت از کیفر دهد.شود، دادگاه اجازه دار شود که با مجازا  نشدن، این فرد اصلاح می دو نوع کیفر اگر تصور 

که قاضی اسلامی ماذون است؛ یعنی اختیار  خود را  این عقیده وجود داردی اسلامی و فقه شیعه دوازده امامی در نظام حقوق

به او رسیده، به دست آورده است. این اذن ممکن است مستقیم از معصوم گرفته شود و ممکن  ین)ع(بنا بر اذنی که از معصوم

ستم فعلی ما غیرمستقیم است یعنی با واسطه مقام ولایت فقیه که نای  امام است غیرمستقیم و با واسطه این اتفاق بیفتد. در سی

آید؛ ولی در هر حال این قاضی اسلامی مجری قانون است. قانون به وی گفته است که چه  زمان )عج( است، به دست می

دعوا در حقوق جزای  جاهایی حکم به برائت و چه جاهایی حکم به مجرمیت دهد. بر اساس منابع اسلامی و ادله اثبا 

. اگرچه در قانون مجاز  اسلامی جدید تواند او را معاف کند وجه نمی  اسلامی، اگر قاضی مجرمیت کسی را احراز کند به هیچ

و نیز  اختیاراتی برای کیفیت و کمیت مجازا  دارد، های تعزیری ممکن است که قاضی در مجازا بینی شده که  شرایطی پیش

معاف از مجازا  نماید. این شرایط و آثار آن از جمله موارد مورد بررسی و قابل بحث در حقوق جزا تواند مجرم را  می
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سوالی که با توجه به موارد اشاره و نیز مبانی حاصل از بحث معافیت از کیفر در این مقاله می تواند به صور  باشد.  می

در مفهوم  1392در قانون مجازا  اسلامی مصوب  یفرک از معافیت حاصل از بحث مصادیقبرجسته مطرح گردد اینست که 

 عام و خا  کدامند؟

 

 مصادیق معافيت از کيفر در مفهوم عام از نظر فقهي -1

راغ  در . و نابودی است محو آن است و اصل و ریشه آن به معنی کیفر ترک و گناه به معنای گذشتن ازدر لسان فقها عفو 

است که عفو به معنای قصد گرفتن چیزی است و به همین مناسبت به   معتقد  داند و را ریشه اصلی نمی مفردا  این معنی

گردد  شود، این واژه اطلاق شده است و اگر به محو کردن، عفو اطلاق می تن چیزی میو گرف ویرانی وزش بادهایی که منجر به

 .برگرفتن چیزی است قصد به خاطر این است که آن هم نوعی

اجرای حکم. اعطای عفو بر اساس مرجع اعلام کننده و نه ای است برای اسقاط تعقی  دعوی و یا متوق  ساختن  عفو وسیله

دایره شمول آن، به عفو عمومی یا عام و عفو خصوصی یا خا  قابل تقسیم است. عفو عمومی از طریق قوه مقننه و عفو 

اند. منظور  گاه نیز عفو را به واقعی و شخصی تقسیم کرده شود. خصوصی به پیشنهاد قوه قضائیه از طریق مقام رهبری اعطا می

های خا  استفاده  صرف نظر از ویژگی ،فاعلان جرایم احصاء شده در قانونمه چنان عفوی است که به هاز عفو واقعی آن

ها  کاران ساده و تکرار کنندگان جرم و ملیت آن شوند و در این زمینه تفاوتی بین مجرمان کبیر و صغیر بزه کنندگان آن اعطاء می

و خفت جرایم  همان گونه که از نام آن مشخص است عفوی را گویند که به طبیعت یا به شد  وجود ندارد. عفو شخصی

کند. بدیهی است نتیجه عفو واقعی عاید کلیه مجرمان  ها توجه می ای از آن بستگی ندارد بلکه به خصوصیا  مجرمان یا طبقه

چنین نیست و فقط فردی مورد توجه است که عفو  شود در حالی که در عفو شخصی اعم از مباشران شرکاء و معاونان جرم می

توان عفو واقعی را به عفو عام و عفو شخصی را به عفو  ای انجام دهیم می گردد. اگر بخواهیم مقایسه نسبت به او واقع می

 خا  با قدری احتیاط تشبیه کنیم. 

مجازا  محکومان، در حدود موازین  مقرر شده بود که عفو یا تخفی  13۷۰در قانون مجازا  اسلامی سابق مصوب سال 

تواند پیشنهاد عفو  قضائیه با مقام معظم رهبری است. به این ترتی  تنها شخصی که می اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه 

بندی در مورد انواع عفو،  مجرمان و محکومان را بدهد، رئیس دستگاه قضایی کشور است. از طرف دیگر با توجه به این تقسیم

 است که منظور این ماده از عفو، عفو خصوصی است؛ زیرا مقام عفوکننده، مقام معظم رهبری است.  مشخص

متأسفانه با توجه به وجود عفو عمومی در ساختار حقوقی کشور، قانون سابق نامی از عفو عمومی و تشریفا  تحقق آن نبرده 

شود، مگر اینکه  فو مجرم موج  زوال آثار مجازا  نمیبود. در این میان قانون سابق در خصو  عفو مقرر کرده بود که ع

مد    شود، آثار محکومیت پس از گذشت تصریح شده باشد. همچنین در مواردی که عفو مجازا  آثار کیفری را نیز شامل می

تری گذار سابق در این خصو  دقت بیشن شود. در هر حال بهتر بود که قانو علیه رفع می مقرر از زمان آزادی محکوم

 کرد.  داشت و به طور منظم شرایط و آثار انواع عفو یعنی عفو عمومی و خصوصی را بیان می می

قانون مجازا  اسلامی جدید در فصل یازدهم خود تحت عنوان سقوط مجازا  و در ذیل مبحث اول خود به بیان مقررا  

دقیقاً مثل قانون سابق و در نتیجه با پیشنهاد  مربوط به عفو مجرمان و متهمان پرداخته است، تشریفا  انجام عفو خصوصی
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قضاییه و دستور مقام معظم رهبری است. خوشبختانه قانون جدید به عفو عمومی نیز در کنار عفو از نوع اول توجه   رئیس قوه

 آن را مقرر کرده است.  96کرده و در ماده 

کند، ولی تأثیری در  همه آثار محکومیت را منتفی میبرخلاف قانون سابق، قانون مجازا  فعلی بیان کرده است که عفو، 

دیده ندارد. به نظر قانون مجازا  کنونی در این بخش ناظر به عفو عمومی بوده و قانون  پرداخت دیه و جبران خسار  زیان

اسلامی، قیدی کدام از دو قانون مجازا   کننده اثر عفو خصوصی است. اما به طور کلی هیچ  مجازا  سابق در این قسمت بیان

 اند.  دانان شدهخصو  حقوق در مورد نوع عفو در این باره درج نکرده و بنابراین موج  اشتباه و سردرگمی مردم و به 

تواند مجازا  مجرم را  در این میان این موضوع را باید در نظر گرفت که اگر مجرم به جرم خود اعتراف کرده باشد، قاضی می

 الناس یا خصوصی دارد پذیرفته نیست.   البته در مواردی که توبه در جرایمی که جنبه حقنیز مورد عفو قرار دهد. 

دعوای عمومی را به طور  ،مجرمانه عمل را در برداشته باشد هعفو در معنای عام آن در صورتی که واقعی بوده و زوال خصیص

شود)چه در مرحله تعقی  چه رسیدگی و چه  می کسازد و شناسنامه کیفری محکوم پا کلی ساقط و محکومیت را زائل می

آن صرف نظر کند اما حق دارد از طریق قانونی ز تواند ا عفو شده نمی ،صدور حکم و مجازا (. هر چند به دلیل نظم عمومی

 له در مورد عفو عمومی نسبت به گروهی یا کل مجرمین نیز قابل قبولأحیثیت اقدام نماید. همین مس هبرای تجدیدنظر و اعاد

 هها با عفو موافقت کرده باید مورد نظر قرار دارد. در زمین عفو شخصی شرایطی را که قانون با توجه به آن هاست. در زمین

عمل مجرمانه وجود دارد محکومیت از  هبخشودگی مقداری از مجازا  )که علی القاعده باید تفکیک شود( چون خصیص

های  ولیتئلی الاصول بسته است. عفو اعم از واقعی یا شخصی رافع مسشود و طرق تجدیدنظر ع کیفری پاک نمی شناسنامه

 (454)همان، له صادق است. أبخشودگی نیز این مس همدنی و انتظامی نیست هر چند در مورد اول اختلاف وجود دارد. در زمین

 کیفر و عفو   از ال ( شباهت معافیت

حمل کیفر است. عفو اعم از عمومی یا شخصی مجرم را از تحمل مهمترین تشابه این دو نهاد موجود، معاف شدن شخص از ت

 باشد.  نمایند و کارکرد معافیت نیز همین عدم تحمل کیفر می ادامۀ کیفر معاف می

  و عفو کیفر از ب( تفاو  معافیت

ل و مرجع شود که این دو نوع عفو در دایره شمو بندی می طور که گفته شد عفو به دو نوع عمومی و خصوصی دستههمان

های ذکر شده هنگامی که این دو نوع شیوه عفو را در کنار نهاد معافیت  صادر کننده با یکدیگر تفاو  دارند. اما در کنار تفاو 

های موجود در مقایسه با نهاد معافیت از کیفر دارای وجه تشابه نیز هستند که ‎یابیم که علی رغم تفاو  کنیم درمی برسی می

 باشد. فعلی خارج میاین موضوع از بحث 

توان به این مورد اشاره نمود که در معافیت، مجرم از تحمل کل مجازا  رهایی  های میان عفو عمومی و معافیت می از تفاو 

یابد، اما در عفو عمومی محکوم باید مدتی از محکومیت خود را سپری کرده باشد تا بتواند مشمول عفو گردد. از می

هاست. مرجع صدور عفو عمومی قوۀ مقننه و عفو  ر نهاد عفو و معافیت مرجع صادر کنندۀ آنهای قابل ذکر دیگ تفاو 

باشند. تفاو  دیگر میان عفو  باشد، اما منشاء صدور معافیت، قضا  دادگستری می خصوصی در ایران مقام رهبری می

کومیت و عفو خصوصی )عفو هاست زیرا معافیت قبل از صدور حکم مح خصوصی و معافیت از کیفر، مرحلۀ صدور آن
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گردد. دیگر آنکه شرایط شمول مجرمان در هریک از این دو نهاد،  رهبری( پس از صدور حکم محکومیت صادر می

 .  ها به این شرایط اشاره گردیده است هایی دارد که در برسی آن تفاو 

 شرایط عفو در امور کیفری

تواند براساس شرایط خا  یا در جریان  ن حاکم یا قوه مقننه میآ براساس که است جزا حقوق حقوقی تأسیسا  از یکی عفو

 و رسیدگی و پیگیری دادرسی و تعقی  از قبل یا و دارد باز محکومیت ادامه تحمل از را محکوم خا  های بروز پدیده

هایی  توان تفاو  می عفو نوع دو این بین شود و می تقسیم خصوصی و عمومی گروه دو به غالباً عفو نماید. متوق  را محاکمه

 سیاسی اجتماعی های بحران از بعد اصولاً و شود می اعمال مقننه نهاد طریق از و قانون موج  به عمومی عفو مثلاً .را قائل شد

 موج  عمومی عفو. بود عمومی خواهد عفو قانون تصوی  از قبل جرم ارتکاب آن اصلی شرط گیرد. می صور  ها انقلاب و

کند و از سجل  محکومیت را زایل می ،لکن دعوای خصوصی به قو  خود باقی خواهند ماند شود می عمومی دعوای سقوط

 امتناع قابل غیر و تراضی قابل غیر و بوده  باشد و مربوط به نظم عمومی عفو عمومی از قواعد آمره می. نماید کیفری پاک می

  است.

عفو و  باشد قانون اساسی می 11۰اصل  11هبری در راستای اعمال بند ومی با ابتکار و پیشنهاد قوه قضاییه و موافقت رعم عفو

 که قصا  شود، مگر می ها مجازا  تمام شامل  و شود خصوصی موج  بخشودن تمام یا قسمتی از مجازا  محکومان می

ین مربوط به گذار در قوانجرائم مهم که مستلزم تصریح قانونو برخی  است خا  شرایط مشمول که حدود و است الناس حق

 مسئولیت و خصوصی حق رافع و شود نمی فرد کیفری شناسنامه موج  پاک شدن محکومیت از. عفو عفو خصوصی است

   باشد. نمی انتظامی و مدنی

به چه معناست و شبهه در این قاعده چه مواردی را  درأدهد. اما اینکه قاعدۀ  را ایجاد شبهه تشکیل می درأمبنای اصلی قاعده 

 باشد.  شود؛ موضوع این مبحث از تحقیق می یشامل م

ولیت کیفری مورد ئهرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسقانون مجازا  اسلامی؛  12۰ماده طبق 

 شود.  نمی ثابت مذکور شرط یا جرم مورد  شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حس 

الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود  در جرائم موج  حد به استثنای محاربه، افساد فی»  گوید: می 121ماده قانون در 

 .«شود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حس  مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی

دو قلمرو در شبیه است،  که از جها  گوناگون، به قاعده مزبور«  نفع متهم تفسیر شک به »در حقوق کیفری موضوعه از 

 . آیین دادرسی کیفری سخن به میان آمده است حقوق جزای عمومی و

ان امامیه و اهل سنت به نقل از حضر  ه، حدیثی است که مشهور فقیهدلایل آنترین  مهماین قاعده ریشه در فقه دارد و از 

 البته به حضر  علی نیز منتس  می شود  ( کهد)حضر  محم به نقل ازحدیثی اند. شیخ صدوق  بیان کرده) ( محمد

 «.  ا الحدود بالشبها ؤدرت »آورده است: 

معانی گوناگونی دارد. نخستین معنای حد، فصل میان دو چیز  « حد» اما واژه است «  دفع»  در لغت به معنای«  درء » کلمۀ

گرفته شده و به «  شَبَه »شُبهه از. منع است با یکدیگر مختلط نشوند. معنای دوم، انتهای هر چیز، و سوم به معنای است که

 .معنای التباس آمده است
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احکام خداوند است. حال، چنانچه در اثبا  ی مقام اجرا نکته مهم این است که مخاط  قاعده، قاضی است؛ او است که در

و تا نزد قاضی شبهه  ستشود. ملاک شبهه دارئه، شبهه عارض نزد قاضی ا دفع می ای عارض شود، حکم حد حدود الهی شبهه

عارض ( ای باشد که در هنگام عمل بر مرتک  )متهم گردد. ولی منشأ این شبهه ممکن است شبهه دفع نمی ایجاد نشود، حد

تواند شبها   شبهه قاضی می که منشأچنان دفاعیاتی باشد که وی از خود به عمل آورده است. همه شده بود یا منشأ شبه

 . شود که به طور مستقیم عارض بر قاضی می غیر آن باشد مفهومیه و

های تعزیری نیز به  راجع به دامنۀ شمول قاعده نسبت به تعزیرا  لازم به ذکر است که؛ اولاً، همان طور که گذشت، مجازا 

وضع شده هستند. ثانیاً، این قاعده برای رعایت عدالت، منافع و مصالح متهمان  ، مشمول قاعده درأ«حدود » معنای عام کلمه 

کیفری که باشد، تفاوتی ندارد؛ چه مستوج  حد )به معنای خا ( باشد و چه مستوج  تعزیر. در  است. متهم به هر نوع

 باشد.  می، عام است و شامل شبها  حکمیه، مفهومیه و موضوعیه أشبهه در قاعده درنهایت اینکه، 

 ال ( شباهت معافیت از کیفر و قاعده درأ 

باشد. بر خلاف برخی نهادها که متهم یا مجرم در صور   نیز در معاف شدن شخص از مجازا  مقرر می شباهت این دو نهاد

 کنند، در این دو نهاد شخص از تحمل کل مجازا  معاف خواهد شد.  های مورد نظر استفاده می وجود شرایطی از تخفی 

 درأ  قاعده و کیفر از ب( تفاو  معافیت

باشد و همین وجه افتراق این قاعده با معافیت از مجازا  است، همچنین در اعمال  دۀ درء میایجاد شبهه مبنای اعمال قاع

 آن از پس و شناخته مجرم را متهم دادگاه قاعدۀ درء به دلیل وجود شبه شخص متهم، مجرم شناخته نخواهد شد اما در معافیت

 کند.  با احراز شرایطی وی را از تحمل مجازا  معاف می

 است عبار  اصطلاح در و باشد می پشیمانی و ندامت و گناه از بازگشت و( بازگشتی نوع هر) بازگشت معنی به تلغ در توبه

 و قولی گناه از بازگشت معنی به دیگر عبارتی به و گذشته تقصیر تدارک و آینده در شانترک بر عزم و کنونی گناهان ترک از

  .است فکری و فعلی

 هر (39سوره مائده، آیه) «علیه یتوب الله فان واصلح ظلمه بعد من تاب فمن » آمده قرآن در. تاس قرآنی واژه یک توبه واژه

 از رضای خدا از و خداست به بازگشت بنده از توبه گردد می باز او سوی خداوند شود نیکوکار و گناه از پس نماید توبه کسی

 . نکرد و توانست می آن از بهتر که کار هر از یا تاس گناه از شدن پشیمان گویند. توبه خشم را و قهر از پس بنده

 محاربه و قذف استثنای به حد موج  جرائم دارد: در قانون مجازا  اسلامی در باب توبه در جرایم حدی چنین مقرر می

 اگر چنینهم. گردد می ساقط او از حد شود، محرز قاضی برای او اصلاح و ندامت و کند توبه جرم، اثبا  از قبل متهم هرگاه

 مجرم عفو تواند می دادگاه جرم، اثبا  از پس حتی مرتک  توبه صور  در باشد، شده ثابت اقرار با قذف از غیر فوق جرائم

  (1392 مصوب قانون مجازا  اسلامی 114ماده ).نماید درخواست رهبری مقام از قضائیه قوه رئیس توسط را

 ار زیر است:باشد از قر نکاتی که در این ماده قابل ذکر می

( توبه بر جرایم موج  حد قذف و محاربه اثری نخواهد داشت. دلیل این محدودیت در حد قذف مشخص است، حد قذف 1

گذار به دلیل آنکه  باشد، لیکن در جرم محاربه شاید قانون از حقوق الناس است و بدون رضایت صاح  حق قابل اسقاط نمی

 از این دست نشود این جرایم را قابل اسقاط به وسیلۀ توبه ندانسته است. خوش جرایمی امنیت جامعه به راحتی دست
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باشد، در نتیجه صرف ابراز توبه کافی نبوده و  ( شرط قبول توبه از طرف دادگاه احراز ندامت و اصلاح مجرم برای قاضی می2

 رفتار مجرم نیز باید نمودار پشیمانی و اصلاح وی باشد. 

ی برای سقوط مجازا  برای جرایم مشمول حد محاربه در نظر گرفته شده و آن هم زمانی است ( در قسمت آخر ماده راه3

چنین سایر جرایم مشمول حد بجز قذف مجرم اقرار نموده  باشد که حتی پس از اثبا  جرم نیز با که در این جرایم و هم

 رهبری این جرایم قابل عفو خواهد بود.  مقام از قضائیه قوه تقاضای رئیس

 و هفت شش، درجه تعزیری جرائم در گوید: قانون مجازا  اسلامی توبه در جرایم تعزیری را نیز تحت شرایطی پذیرفته و می

 جرائم سایر در. شود می ساقط مجازا  شود، محرز قاضی برای او اصلاح و ندامت و نماید توبه مرتک  چنانچه هشت

 مصوب قانون مجازا  اسلامی 115ماده ) .نماید اعمال را مجازا   تخفی به راجع مقررا  تواند می دادگاه تعزیر موج 

1392) 

باشد  توان گفت در جرایم تعزیری نیز قبول توبه منوط به احراز ندامت و پشیمانی و اصلاح مجرم می با توجه به این ماده می

شود اما  ف شدن از مجازا  نمیهمچنین توبه در سایر جرایم تعزیری )بجر جرایم درجه هفت و هشت( هرچند منجر به معا

 هایی را در نظر بگیرد.  تواند با توجه به مقررا  تخفی  بی تاثیر هم نخواهد بود و دادگاه می

 ال ( شباهت معافیت از کیفر و توبه 

گردد همین امر وجه تشابهی  همانطور که اشاره شد توبه در برخی جرایم و با حصول شرایطی منجر به سقوط مجازا  می

آید از دیگر سو در هر کدام از این نهادها مجرم پس از محاکمه و شناخته شدن به عنوان مجرم  ان این دو نهاد به شمار میمی

باشد.  ها جرایم درجه هفت و هشت می یابد. همچنین جرایم تعزیری مشمول آن تحت شرایطی از تحمل مجازا  رهایی می

 باشد.  ا عدم وجود سابقه موثر کیفری لازم میه شباهت موجود دیگر اینکه در شرایط اعمال آن

 توبه  و کیفر از ب( تفاو  معافیت

گیرد در صورتی که  در شرایط اجرای معافیت گفته شد که این نهاد تنها شامل جرایم تعزیری است و جرایم حدی را دربر نمی

 دیگر متفاو  هستند. و نهاد نیز با یکچنین شرایط تحقق این دشود. هم توبه هم مجازا  حدی و هم تعزیری را شامل می

 شرایط توبه در امور کيفری

ی حزیرا مرتک  علاوه بر اینکه اوامر و نوا ؛الناس، موج  سقوط مجازا  نیستچون ضایع کردن حق توبه، در جرایمی هم

گذاشته است و ضرر و زیان  الهی را نادیده گرفته است، حقوق افراد جامعه )اعم از حقوق مالی، جانی و یا معنوی( را زیر پا

ها وارد کرده است. از چنین اعمال و رفتارهایی، به این دلیل نهی شده که علاوه بر مخالفت با مالی، جسمی و یا آبرویی بر آن

کند. فردی که مرتک  چنین سازد و امنیت جسمی، مالی و آبرویی آنها را تهدید میشارع، به افراد جامعه ضرر و زیان وارد می

ملی شده است، اگر توبه کند، یعنی علاوه بر پشیمانی از انجام گناه، عزم بر ترک آن برای همیشه و بجا آوردن اعمال صالح ع

داشته باشد، مسلماً در آخر  مجازا  نخواهد شد و خداوند از روی لط  و کرمش توبه وی را خواهد پذیرفت، ولی در این 

به تبع مجازا  اخروی وضع نشده است، بلکه فلسفه جرم بودن این اعمال به خاطر  زیرا مجازا  دنیوی ؛شوددنیا مجازا  می

 .بنابراین، از نظر حقوقی این گونه توبه اثری ندارد ،کنداضرار به حقوق افراد است و توبه چنین مجازاتی را ساقط نمی



 1393زمستان   / 22شماره  /هفتم   سالی پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلام  فصلنامه علمی

104 

ای به  اشد و در عین حال، ضرر و زیان عمدهاگر عملی را در نظر بگیریم که درباره آن در کتاب و سنتّ مطلبی وجود نداشته ب

چنین جرمی دارای حیثیت عمومی است و ؛ فرد یا افراد خا  جامعه وارد نسازد، ولی خسار  بزرگی به جامعه وارد نماید

که دارد، نه به علت آنباشد، که حکومت به نمایندگی از آن، برای چنین اعمالی مجازا  مقرر میمجنی علیه واقعی، جامعه می

که ضرر و زیان به فرد مرتک ، امر و نهی الهی را نادیده گرفته و یا چنین اعمالی مجازا  اخروی دارند، و نیز نه به دلیل این

بلکه صرفاً به خاطر اینکه مرتک ، نظم عمومی جامعه را مختل و امنیت آن را متزلزل نموده است،  ؛شودخاصی وارد می

 شود. مجازا  می

توبه از ؛ گرنه در مقام اجرای قانون باید گفت و که بحث مزبور، یک بحث حقوقی و فراقانونی استآن نکته شایان توجه

زیرا قبلا ذکر شد  ؛معاذیر قانونی معافیت از مجازا  است که موارد معاذیر قانونی معافیت از مجازا ، نیاز به نص قانونی دارد

را مجازا  نکند و « ب»یا « ال »دهد که مرتک  جرم  صالح تشخیص میای از شرایط و م گذار با رعایت پارهکه خود قانون

 512شود. حال آنکه به غیر از جرایم مستوج  حد، )البته به موج  تبصره ماده  این تشخیص نیز به صراحت در قانون ذکر می

توان بدون  . در نتیجه، نمیحد قاذف پذیرفته نیست( در موارد دیگر، توبه به عنوان ساقط کننده مجازا  نیامده است 521و 

 مجوز قانونی در جرایم دیگر، توبه را از موارد معافیت از مجازا  دانست

 عوامل معافيت از کيفر در مفهوم خاص -2

 در نفسانی و درونی است کیفیاتی انتساب، قابل غیر علل از ناشی مسؤولیت رفع موارد یا کیفری مسؤولیت رافع عوامل

 احوال و اوضاع و شرایط آن خاطر به جرم، متشکله عناصر اجتماع و تحقق رغم علی ،شود می موج  که مرتک  شخص

 مجازا  از و ندانسته وی به انتساب قابل را جرم و دانسته کیفری مسؤولیت از مبری را فرد قانونگذار مرتک ، در خا 

 .نماید معاف

 و نماید می زائل را جرم مرتک  کیفری مسؤولیت منحصراً. گردد می صغر و اجبار جنون، چون مواردی شامل که علل این

 .ماند خواهند باقی مجازا  و تعقی  قابل جرم معاونین و شرکاء ترتی  بدین

 کیفری، سیاست ملاحظا  بنابر ازجرائم بعضی در قانونگذار ولی است مسؤول مرتک  مجازا ، از معافیت قانونی درمعاذیر

 از را مرتک  متهم، برائت جای به مجرمانه، عملیا  ادامه از جلوگیری یا و صیخا جرائم کش  به کمک در تشویق منظور به

 .نماید می معاف کیفر

 در ولی. است دادگاه اختیارا  از متهم تقصیر و مسؤولیت احراز از پس مجازا  از متهم معافیت برای قانونی معاذیر به استناد

 فقدان علت به) متهم برائت به حکم ، شد احراز و مطرح هدادگا در عللی به که درصورتی مسؤولیت رافع علل مورد

 .ندارد وجود مرتک  معافیت برای قانونی معاذیر به استناد به نیازی دیگر و گردد می( مسؤولیت

دعوای عمومی را به طور  ،مجرمانه عمل را در برداشته باشد هعفو در معنای عام آن در صورتی که واقعی بوده و زوال خصیص

شود)چه در مرحله تعقی  چه رسیدگی و چه  می کسازد و شناسنامه کیفری محکوم پا ط و محکومیت را زائل میکلی ساق

آن صرف نظر کند اما حق دارد از طریق قانونی ز تواند ا عفو شده نمی ،صدور حکم و مجازا (. هر چند به دلیل نظم عمومی

در مورد عفو عمومی نسبت به گروهی یا کل مجرمین نیز قابل قبول له أحیثیت اقدام نماید. همین مس هبرای تجدیدنظر و اعاد

 هها با عفو موافقت کرده باید مورد نظر قرار دارد. در زمین عفو شخصی شرایطی را که قانون با توجه به آن هاست. در زمین
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ارد محکومیت از عمل مجرمانه وجود د هبخشودگی مقداری از مجازا  )که علی القاعده باید تفکیک شود( چون خصیص

های  ولیتئشود و طرق تجدیدنظر علی الاصول بسته است. عفو اعم از واقعی یا شخصی رافع مس کیفری پاک نمی شناسنامه

 .له صادق استأبخشودگی نیز این مس همدنی و انتظامی نیست هر چند در مورد اول اختلاف وجود دارد. در زمین

 کیفر و عفو   از ال ( شباهت معافیت

رین تشابه این دو نهاد موجود، معاف شدن شخص از تحمل کیفر است. عفو اعم از عمومی یا شخصی مجرم را از تحمل مهمت

 باشد.  نمایند و کارکرد معافیت نیز همین عدم تحمل کیفر می ادامۀ کیفر معاف می

  و عفو کیفر از ب( تفاو  معافیت

شود که این دو نوع عفو در دایره شمول و مرجع  بندی می ستهطور که گفته شد عفو به دو نوع عمومی و خصوصی دهمان

های ذکر شده هنگامی که این دو نوع شیوه عفو را در کنار نهاد معافیت  صادر کننده با یکدیگر تفاو  دارند. اما در کنار تفاو 

دارای وجه تشابه نیز هستند که های موجود در مقایسه با نهاد معافیت از کیفر ‎یابیم که علی رغم تفاو  کنیم درمی برسی می

 باشد. این موضوع از بحث فعلی خارج می

توان به این مورد اشاره نمود که در معافیت، مجرم از تحمل کل مجازا  رهایی  های میان عفو عمومی و معافیت می از تفاو 

واند مشمول عفو گردد. از یابد، اما در عفو عمومی محکوم باید مدتی از محکومیت خود را سپری کرده باشد تا بتمی

هاست. مرجع صدور عفو عمومی قوۀ مقننه و عفو  های قابل ذکر دیگر نهاد عفو و معافیت مرجع صادر کنندۀ آن تفاو 

باشند. تفاو  دیگر میان عفو  باشد، اما منشاء صدور معافیت، قضا  دادگستری می خصوصی در ایران مقام رهبری می

هاست زیرا معافیت قبل از صدور حکم محکومیت و عفو خصوصی )عفو  لۀ صدور آنخصوصی و معافیت از کیفر، مرح

گردد. دیگر آنکه شرایط شمول مجرمان در هریک از این دو نهاد،  رهبری( پس از صدور حکم محکومیت صادر می

 ها به این شرایط اشاره گردیده است.   هایی دارد که در برسی آن تفاو 

 

 فهوم عام نهاد معافيت از کيفر در م -3

 یا( تحمل غیرقابل عادتاً) اکراه یا تاثیر تحت که کسانی و مجانین و اطفال چون اشخاصی جزائی مسؤولیت حدود مورد در

 رافع عوامل به را مقرراتی وضع. ا. م. ق شوند، می جرم مرتک  اشتباه یا و ضرور  یا مستی علت به اراده قوه اختلال

 .است داده اختصا  کیفری مسؤولیت

 اطفال کیفری مسؤولیت حدود

 کیفری امور در طفل قانونی حمایت

 عند و اطفال سرپرست عهده به دادگاه نظر با آنان ترتی  و هستند کیفری مسؤولیت از مبری جرم ارتکاب صور  در اطفال

 ضرور  آنان بدنی تنبیه بزهکار اطفال تربیت برای هرگاه.(. ا. م. ق 49 ماده) باشد می اطفال تربیت و اصلاح کانون الاقضتاء

 .(.ا. م. ق 49 ماده 2 تبصرۀ) باشد مصلحت و میزان به بایستی تنبیه کند، پیدا
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 شرعی بلوغ حد به که است کسی طفل از منظور زیرا. است گرفته قرار توجه مورد آن مدنی مفهوم در بزهکار طفل مسؤولیت

 تبصره) است قمری تمام سال نه دختر در و قمری تمام سال پانزده پسر در بلوغ سن ،.(ا. م. ق 49 ماده 1 تبصره) باشد نرسیده

 (.1361 مصوب. م. ق از موادی اصلاح قانون 121۰ماده 1

 ضامن طفل خود اشخا  مال اتلاف مورد در لکن است، ضامن عاقله شود ضرب و جرح و قتل مرتک  غیربالغ چنانچه

 (.اسلامی مجازا  قانون 5۰ مادۀ) باشد می طفل ولی عهدۀ به طفل مال از آن اداء و است

 پدر نسبی ذکورد بستگان از است عبار  عاقله. باشد می عاقله عهدۀ بر و محض خطای منزلۀ به نابالغ شبهعمد و عمد جنایت

 دیه دار عهده مساوی صور  به ببرند ارث توانند می الفو  حین که کسانی همه که طوری به ارث طبقا  ترتی  به مادری و

 پیدا ضرور  آنان بدنی تنبیه بزهکار اطفال تربیت برای هرگاه.(. ا. م. ق 221 و 3۰۷ مواد و 3۰6 ماده تبصره. )بود خواهند

 .(.ا. م. ق 49 ماده 2 تبصره) باشد مصلحت و میزان به بایستی تنبیه کند،

 عمدا نابالغی هرگاه که ترتی  بدین .دارد وجود کیفری مسؤولیت نظر از قتل مورد در استثنائی مختل ، جرائم بین در استثنائا

. م. ق 221 مادۀ) بدهد مقتول ورثه به را خطا قتل دیه وی عاقله باید بلکه شود نمی قصا  و محسوب خطاء بکشد را کسی

( مجنون یا) صغیر مرتک  و باشد عمدی ارتکابی جرم اگر عضو نقص یا نفس قتل جرائم در مزبور، مادۀ تبصره موج  به .(.ا

 سن محاسبه ملاک. باشد نمی قصا  مستوج  شود فو  سرایت اثر در علیه مجنی مرتک ،( افاقه یا) بلوغ از پس و باشد

 در لذا و است جرم وقوع زمان در محاکم توسط قانونی پزشکی نظر جل  با آن متیقن قدر تعیین یا و وی شناسنامه متهم

 و محاکمه و تحقیق مراحل یا جرم کش  هنگام در متعاقبا و هبود نابالغ یا صغیر جرم، ارتکاب زمان در متهم که صورتی

 .باشد می بلوغ عدم یا صغیر زمان مقرّرا  مشمول شود، کبیر یا بالغ حکم، اجرای

 قتل به دستور یا کنند ی دیگر قتل به وادار را کسی اگر لذا و نیست قتل مجوز ی دیگر قتل به دستور یا و قتل در اکراه

 مورد در حال عین در. گردند می محکوم ابد حبس به آمر و کننده اکراه و شود می قصا  مرتک  بدهند را ی دیگر رساندن

 فاقد طفلی چنین باشد ممیز غیر طفل شونده اکراه اگر که طوری به. است شده تفاو  به قائل قانونگذار شونده اکراه اطفاء

 قصا  نباید باشد ممیز طفل شونده اکراه چنانچه ولی .است قصا  به محکوم کننده اکراه فقط و بوده کیفری مسؤولیت

 .(.ا. م. ق 2 و 1 های تبصره و 211 ماده. )است محکوم ابد حبس نیزبه کننده اکراه و بپردازد را دیه او عاقله باید بلکه شود،

 صغیر توسط تکابیار جرم از ناشی زبان و ضرر جبران مورد در( 2 شماره) کشور عالی دیوان عمومی هیا  رویۀ وحد  رای

 مسؤول و ضامن خود شود غیر ضرر باعث صغیر که صورتی در( 2)و( 1. )م.ق 1183 و 1216 مواد مطابق: »دارد مقرّرمی

 زیان و ضرر بنابراین. باشد می وی قانونی نماینده صغیر اهلیت عدم علت به او ولی و است خسار  جبران

 .«باشد می او قانونی نماینده ولی علیه مولی مالی حقوق و موالا به مربوط امور کلیه در.: »م. ق 1183 ماده.1

  .«است ضامن شود ضرر باعث رشید غیر یا مجنون یا صغیر هرگاه.: »م. ق 1216 ماده. 2

 

 تحولات عوامل معافيت از کيفر در مفهوم خاص و خلاء و ابهامات آن  -4

 رافع موارد بررسی ضمن را(  کننده تبرئه علل یا) جرم موجهه عوامل به مربوط مسائل جزا حقوق مؤلفین از بعضی

(  اخلاقی مسؤولیت عدم علل یا و کیفری مسؤولیت رافع شخصی علل یا) انتساب قابل غیر علل از ناشی کیفری مسؤولیت
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 می مرتک  مدنی و کیفری مسؤولیت شدن زائل به منتهی یا مزبور موارد کلیه حال هر به زیرا.  دهند می قرار بحث مورد

 انتساب غیر علل از ناشی کیفری مسؤلیت رافع موارد ، سازند می منتفی را مرتک  کیفری مسؤولیت لااقل که این یا و گردند

 است شرایط واجد که شود می کسی مجرمیت شدن زائل موج  تنها و داشته شخصی و فردی جنبه( جنون و صغر مثل)

 . باشد داشته تأثیری جرم نفس ساختن منتفی در که این بدون

 عوامل ، مقابل در.  مانند می باقی کیفر مستوج  مجنون یا صغیر توسط ارتکابی جرائم در جرم معاونین لحاظ همین به

 ، جرم قانونی عنصر شدن زائل علت به ، دارند عینی و موضوعی جنبه که( مشروع دفاع ویا قانون حکم مثل) جرم موجهه

 در اسلامی مجازا  جدید قانون. سازند می منتفی معاونین لحاظ از چه و رتک م نظر از چه کلی به را مجرمیت و جرم نفس

 احراز قاضی که متهمی مورد در هم آن ، نداشته وجود قوانین در چیزی چنین که قبلاً است داده انجام ای تازه کار  39 ماده

 شورای است، قانونی این البته. دهد کیفر از معافیت به حکم شرایط این حفظ با دهد می اجازه حال عین در اما کرده مجرمیت

 شرعی شبهه هم و اساسی قانون به مربوط هم که دارد ایراداتی مواد این اما کنند می اجرا را آن نیز قضا  و پذیرفته هم نگهبان

 محکومیت زا بعد عفو موضوع اساسی قانون در البته است رهبری اختیارا  از مجازا ، از عفو مسئله اساسی؛ قانون در. است

 امور این تشخیص صور  در شده گفته و نرسیده قطعی حکم به هنوز موضوع 4۰ و 39 ماده در اما. شود می مطرح قطعی

 تعزیر دارد حق منصوب قاضی آیا است، قطعی تعزیر موارد ها جرم این از برخی دهد، کیفر از معافیت به حکم تواند می قاضی

 در بازنگری لزوم ایرادا  این به توجه با. است مانده دور نگهبان شورای فقهای نگاه از موضوع این نظر به کند؟ عفو را قطعی

 .گردد برطرف اساسی قانون با هم و شرع با هم مواد این تعارض تا دارد وجود قانون

بینی اصلاح مجرم، برقراری ترتیبا  جبران خسار  شاکی  از سوی دیگر تشخیص بسیاری از موارد از جمله پیش

وصی، ملاک روحیه فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتک  و ... به مقام قضایی محول شده است که این امر ممکن است خص

 ثباتی و تناقض در تصمیما  قضا  را در پی داشته باشد. در عمل نوعی بی

یق صدور حکم همانطور که قبلاً اشاره شد معافیت از کیفر در مفهوم خا  که شامل تعلیق اجرای مجازا  و نیز تعو

باشد. بررسی نقاط ضع  و قو  این نهادها در این مبحث مورد بررسی و  می 1392است، از ابتکار  قانون مجازا  اسلامی 

 برای زمان دو جدید قانون اما بود پذیر امکان حکم صدور زمان در تعلیق قرار صدور تنها این از پیشگیرد.  تحلیل قرار می

 1.محکومیت حکم صدور از پس و محکومیت حکم صدور ضمن است؛ نموده تعیین زا مجا اجراء تعلیق قرار صدور

 در رأی صادرکننده قاضی مجازا  توسط تعلیق صدور ال ( :است گرفته نظر در تعلیق صدور برای صور  سه قانون

 احکام اجراء قاضی یا دادستان تقاضای به قطعی رأی صادرکننده دادگاه توسط مجازا  تعلیق قرار صدور ب( رأی انشاء زمان

 قاضی یا دادستانی طریق از محکوم توسط مجازا  تعلیق صدور قرار تقاضای ج( مجازا  سوم یک اجرای از پس کیفری

 .مجازا  سوم یک تحمل از پس کیفری حکم اجرای

 بدون و رأساً باشد داشته را مجازا  تعلیق قصد محکومیت حکم صدور ضمن دادگاه اگر که است آن توجه قابل نکته

 دادگاه اگر لکن. نماید می حکم  اجرای تعلیق قرار صدور به مبادر  یا محکوم، دادستان چون دیگری فرد یا نهاد هیچ مداخله

                                                           
 صادر آن صدور از پس یا محکومیت حکم ضمن دادگاه وسیله به مجازا  اجرای تعلیق قرار: »1392اسلامی مصوب  قانون مجازا  49 ماده - 1

 .«گردد می
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 قاضی یا دادستان تقاضای به نیاز نماید، تعلیق را مجازا  اجرای بخواهد رأی صدور از بعد و مجازا  از بخشی اجرای از بعد

 ظاهر خلاف رأی صدور از بعد دادگاه واسطه بدون مستقیم اقدام و دارد وجود مزبور طرق از متهم تقاضای یا و حکم اجرای

 پذیرش عدم یا پذیرش در قطعی رأی صادرکننده دادگاه اختیار از خبری الذکر فوق سوم و دوم بند در هرچند. است قانون

 قرار صدور در دادگاه الزام نه و دادگاه اختیار بر که 46 دهما صدور به توجه با رسد می نظر به امّا ندارد وجود تعلیق تقاضای

 . نمود تأکید دادگاه اختیار بر و داد قرار فهم مورد راستا این در نیز را سوم و دوم بندهای بایستی نماید، می تأکید تعلیق

 به و نماید می گوشزد کوممح به شود می تعلیق قرار لغو موج  که را مواردی صریحاً دادگاه تعلیق قرار صدور زمان در

  1شود. می اجرا او درباره نیز معّلق مجازا  اخیر، جرم مجازا  بر افزون جرایم آن ارتکاب صور  در که شود می متذکر وی

توان اذعان نمود؛ اولاً این نهاد مرتک  را متوجه اشتباه خود نموده و به موازا  به مجرم  با در نظر گرفتن آثار تعلیق می

هرگاه دهد تا عمل اشتباه خود را جبران نماید به طوری که در صدد بازگشت به جامعه نیز باشد. از سویی دیگر  یفرصتی م

علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازا  در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتک  جرائم مستوج   محکوم

و این موج   شود محسوب و از سجل کیفری او محو می محکومیت تعلیقی بی اثر ،نشود 25 محکومیت مذکور در ماده

شود مرتک  از برچس  و انگ مجرمیت محفوظ بماند. در مقابل همان گونه که بیان شد؛ چنانچه مرتک  از این تسامح  می

ان آن گذار عملی نگردد، به نوعی فرصت به مجرم جهت ادامه اعمال ناپسند داده شده که جبرسوء استفاده کند و هدف قانون

نگری را  بر است. از این رو شناخت روحیه مجرم و اصلاح شدن وی توسط مقام قضایی مهار ، تخصص و آینده زمان

باشد و مرتک  نیز از جمله مجرمین  ثانیاً با در نظر گرفتن این نکته که جرمی که مرتک  انجام داده، شدید نمی طلبد. می

ها و تحمیل مخارج بر دولت و به تبع جامعه خواهد شد. در مقابل جهت  ای نیست، حبس مجرم موج  تراکم زندان حرفه

 رسیدن به هدف این نهاد، مراقبت و ایجاد زمینه برای بازگشت مجرم به جامعه لازم است. 

دیگر این نهاد بی اثر بودن تعلیق نسبت به حقوق شاکی خصوصی است؛ با این توضیح که با  51از نکا  متمایز در ماده 

 اثر نخواهد شد و باید موارد مذکور را جبران نماید.  رار تعلیق مجازا ، خساراتی که بر عهده مرتک  قرار گرفته بیصدور ق

قانون جدید مرز بین آزادی مشروط و تعلیق را بیش از گذشته مخدوش کرده و این امکان را به دادگاه داده است که بعد 

قل یعنی بعد از فراغت است انشاء رای مبادر  به تعلیق اجرای مجازا  از گذشت مدتی از اجرای مجازا  و به صور  مست

توان فقط ناظر به حبس باشد و غیر از حبس موضوعی ندارد. از این رو نماید به اقتضای سنخیت موضوع این تصمیم می

 آزادی مشروط و تعلیق مجازا  خلط گردیده.

دور قرار لازم بعد از تشخیص مهیا بودن شرایط معین شده در برسی شرایط شکلی معافیت از کیفر ابتدا باید به ص

 بپردازیم، سپس با توجه به قانون به اختیار قضا  در صدور قرار مربوطه نگاهی خواهیم کرد.

در این قانون از نهاد معافیت  2باشد. ها هفت مورد می موارد سقوط مجازا  1392طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

 زمان، مرور شمول دلیل به  صورتی که در»: دارد می که مقرر 389 ماده رده نشده است، لیکن با توجه به بند)پ(از کیفر نامی ب

                                                           
 مرتک  تعلیق مد  در اگر که کند می اعلام محکوم به  صریح طور به تعلیق قرار صدور هنگام به دادگاه: » ... 1392قانون مجازا  اسلامی  54 ماده - 1

         .«شود می اجرا وی درباره نیز معلق أخیر، مجازا  جرم مجازا  بر علاوه شود فوق مجرای از یکی

 :زیر موارد در مگر شود،نمی موقوف مجازا  اجرای چنینهم و است شده شروع قانون طبق که کیفری امر تعقی  -13 ماده -2
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 در. کند می صادر تعقی  موقوفی قرار نباشد، تعقی  قابل متهم دیگر، قانونی جها  یا و خصوصی مدعی یا شاکی گذشت

و با در نظر گرفتن شباهتِ نتایج حاصله از اعمال « شود می آزاد وریف دادگاه، دستور به باشد زندانی متهم چنانچه صور این

توان چنین استدلال کرد که دادگاه  باشد می این تاسیس و سایر اسباب سقوط مجازا  که همان عدم قابل تعقی  بودن متهم می

گرفته را در این مورد نیز ها در نظر  در صور  احراز شرایط مقرر در قانون، قراری که برای سایر موارد سقوط مجازا 

 تواند اعمال نماید. می

در ماده دیگر خود با ذکر شرایطی مشابه شرایط لازم برای اعمال معافیت از کیفر  دادگاه را به صدور قرار   گذارلیکن قانون

زگاری بیشتری داشته آید قرار معین شده در این ماده با نهاد معافیت از کیفر سا به نظر می 1بایگانی راهنمایی نموده است.

نمود  گذار صریحاً نوع تصمیمی که در معافیت از کیفر در مفهوم خا  باید اتخاذ گردد، را مقرر میباشد.گرچه بهتر بود قانون

 تا در عمل مقام قضایی دچار مشکل و سردرگمی نگردد.

 آسيب شناسي نهاد معافيت از کيفر در مفهوم عام  -5

 عفو چه و عمومی عفو چه بنابراین، کند عفو هم آثار محکومیت را منتفی می؛ 1392 یقانون مجازا  اسلام 98ماده در 

 ندارد. دیده زیان خسار  جبران و دیه پرداخت در تأثیری ولی کند زایل می را صادره های محکومیت آثار کلیه خصوصی

که تصریح دارد که در  25ماده  3وجود تبصره نکته شایان ذکر این است که با داد.  پایان سابق های شک و ظن کلیه به  بنابراین

-شود. مادهعفو و آزادی مشروط آثار تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می

ای چاره 25ماده  3و تبصره  98در توجیه این مسئله باید بیان کنیم که برای جمع بین ماده  رسد.ی زایدی به نظر میماده 98ی 

الناس را مستثنی کرده باشد، که دیه مصادق آن صرفاً بخاطر آنکه حق خصوصی اشخا  و حق 98نیست که بگوئیم ماده 

به مثابه به استثنایی بر آثار عفو عمومی در  9۷است تکرار شده است جای داشت که این ماده بصور  تبصره در ذیل ماده 

 که نوعی به است مجازا  سقوط علل از یکی عفو شد.ی علیه ذکر میخصو  دیه و خسارا  شخصی وارده بر مجن

شود و دارای سیر تکاملی بوده  می ساقط زندان به علیه محکوم معرفی از پس موارد برخی در و اعلام و تعیین از پس مجازا 

بوده و  1351و  13۰4های  ها در خصو  انواع عفو در کت  حقوقی خوانده بودیم که بیشتر منبعث از قوانین سال سال .است

 این در بیشتری دقت 1392 قوانین بعد از انقلاب کمکی در این خصو  نکرده است لکن قانون مجازا  اسلامی مصوب

که به   توجه کرده و عفو عمومی خصوصی خوشبختانه قانون جدید به عفو عمومی نیز در کنار عفو است.  داشته خصو 

در  چنین عفو مذکورداند. هم میتعقی  و دادرسی را موجبی برای توق   شود اعطا می یموج  قانون در جرایم موج  تعزیر

                                                                                                                                                                                     
 - قانونی، ث مجازا  نسخ - عفو،   شمول - گذشت، پ قابل ائمجر در خصوصی مدعی یا شاکی گذشت -علیه، ب محکومٌ یا متهم فو  -ال 

 مختوم. امر اعتبار - قانون، چ در شده بینیپیش موارد در متهم توبه - قانون، ج در شده بینیپیش موارد در زمان مرور شمول
 مؤثر محکومیت سابقه فقدان صور  در ،باشد کرده گذشت یا نداشته وجود شاکی چنانچه هشت، و هفت درجه تعزیری جرائم در -8۰ ماده -1

 در و است شده جرم وقوع موج  که احوالی و اوضاع و متهم سوابق و اجتماعی وضع ملاحظه با اتهام تفهیم از پس تواند می قضائی مقام کیفری،

 صادر را پرونده بایگانی قرار و نماید ریخوددا متهم تعقی  از بار یک فقط قانونی، مقررا  رعایت برای متهم از کتبی التزام أخذ با ضرور  صور 

 .است مربوط کیفری دادگاه در اعتراض قابل ابلاغ، تاریخ از روز ده ظرف قرار این. کند
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برخلاف قانون سابق، 1نمود.نیز زایل خواهد را صور  صدور حکم محکومیت، اجرای مجازا  متوق  و آثار محکومیت 

ثیری در پرداخت دیه و جبران أکند، ولی ت قانون مجازا  فعلی بیان کرده است که عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می

 . این امر در رعایت حقوق شاکی خصوصی و جبران خسارا  وی، پسندیده و قابل توجه است.دیده ندارد خسار  زیان

نماید، مستحق برخورداری از عفو به صور  خا ، موردی را که شخص بعد از اقرار توبه می 114گذار در ماده قانون

اختیار ایجاد نموده که به وسیله رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری در خواست عفو نماید.اختیار خا  دانسته و برای دادگاه 

-رسد نیازی به این فرایند طولانی نیست و میقاضی را بر عفو، به اختیار قاضی در تقاضای عفو تبدیل نموده است به نظر می

 های عالی نظام جلوگیری به عمل آورد.در نهاد توان با اذن مطلق به قضا  صادر کننده رأی از تراکم این امور

گذار حق نسخ مقررا  در مورد نسخی که در قانون مجازا  مقرر شده، این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که؛ که قانون

شرعی  شرعی را ندارد لکن در امور اجتماعی امکان تغییر فتوا و در نتیجه تغییر رویکرد قانون گذاری بر اتخاذ یک فتوای

لواط را برای  11۰در ماده  ۷۰خاصی در قانون به نحوی که با قوانین قبلی متفاو  باشد وجود دارد. به عنوان مثال قانون سال 

حد لواط را برای فاعل با وجود شرایطی هم قتل و در  236در ماده  92فاعل و مفعول حد قتل دانسته بود اما قانون مجازا  

تواند اتخاذ فتوای متفاو  را نوعی نسح ربه شلاق دانسته است. با توجه به مطال  فوق، میصور  عدم وجود شرایط صد ض

چنین در مورد تعزیرا  نیز امکان نسح  وجود دارد. از جمله نکا  متمایز این ماده این است از حیث قانونی تلقی کرد. و هم

را مورد مورد توجه قرار داده است  و ثانیاً به صراحت نسخ « تفسیر به نفع متهم»و « قبح عقاب بلا بیان»گذار که اولاً قانون

 بینی قرار داده است که این مورد در قوانین سابق محسوس نبود. قانون را مورد پیش

و تشخیص های هفت و هشت  جرائم تعزیری درجه؛ گذشت شاکی در 1392به موج  قانون مجازا  اسلامی مصوب 

فقدان سابقه کیفری و جبران ضرر و  شود و نیز با در نظر گرفتن ح مرتک  جرم میاینکه عدم اجرای مجازا  موج  اصلا

، مرتک  را معاف از مجازا  نماید. با شرایطی از موجبا  معافیت از کیفر معرفی شده زیان یا برقراری ترتیبا  جبران آن 

 2.در صور  احراز جها  تخفی است. به طوری که  

 را محدود به شرایطی نموده وسرقت  قذف و حد های قصا  نفس و عضو، حد مجازا شاکی در مورد  گذشتدر ادامه 

 دانسته است.تأثیر در سقوط و تخفی  مجازا   را بدون گذشت شاکی در سایر حدود

گذار به طور غیر مستقیم جرایم قابل گذشت، غیر قابل گذشت و جرایمی که ماهیتی مشترک دارند را در این رابطه قانون

الله بودن بی نموده به طوری که حدود را از جمله جرایم غیر قابل گذشت دانسته و گذشت شاکی را با توجه به حقتفکیک 

 تأثیر در سقوط یا تخفی  مجازا  دانسته است.

باشد ولی  بینی اصلاح مجرم از جمله نکا  متمایز در این مورد می در مورد گذشت شاکی در جرایم اگرچه پیش 

صرفاً توسط مقام قضایی بدن ضوابط خا  ممکن است موج  اعمال سلایق شخصی قضا  گردد و نوعی تشخیص این امر 

 نمود. گذار در ادامه این مبحث، ضوابطی جهت تشخیص اصلاح مجرم مقرر میتشتت آرا را به وجد آورد. بهتر بود قانون

                                                           
شود، تعقيب و دادرسي را  که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا مي  عفو عمومي: »1392 قانون مجازا  اسلامی مصوب 96ماده  - 1

 .«در صورت صدور حکم محکوميت، اجرای مجازات متوقف و آثار محکوميت نيز زایل خواهد شدکند.  موقوف مي

 1392قانون مجازا  اسلامی مصوب  39ماده  - 2
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موده است. از جمله اینکه مرور زمان صرفاً هایی برای اعمال مرور زمان مقرر ن ؛ محدودیت1393قانون مجازا  اسلامی 

گردد،  بینی شده و دیگری آنکه؛ جرایمی که موج  اختلال در نظم عمومی و نیز اقتصاد جامعه می در مورد تعزیرا  پیش

 گردد. مشمول مرور زمان نمی

دارد و نیز حدود که الناسی  در باب تخصیص مرور زمان صرفاً به تعزیرا  با  این توجیه که قصا  و دیا  جنبه حق

گذار قرار گرفته است. اما در مورد جرایمی که نظم عمومی و نیز اقتصاد جامعه را مختل الله دارد، مورد توجه قانون جنبه حق

گذار با در نظر گرفتن مصالح عامه امری مورد پسند است بینی قانون کند و جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، پیش می

انی قابل محاکمه بینی شده، موج  سوء استفاده سوداگران قرار نگیرد. به طوری که مرتکبان آنها، در هر زم زمان پیشتا مرور 

در تحقق مرور زمان تعقی ، صدور حکم و مجازا  مانع از استیفای حقوق متضرران از  113و در ماده  و مجازا  باشند. 

 بر دعوای عمومی تاثیر گذار خواهد بودجرم نخواهد بود به عبار  دیگر مرور زمان تنها 

الناس یا خصوصی دارد پذیرفته نیست. بیان این نکته نیز ضروری است که توبه   در مواردی که توبه در جرایمی که جنبه حق

پذیری مرتک  جرم  در قانون کیفری و حقوق جزا یک ابزار عذرخواهی و ندامت از اعمال گذشته و نوعی نشانه سازش

اساس اخلاقی و ادیان الهی بر رافت و بخشایش استوار است و اگر توبه واقعیت و صداقت را به دنبال داشته باشد  است.البته

گیرد؛ به همین دلیل است که توبه در اکثر مقررا  کیفری دنیا به عنوان یک وسیله تخفی   در همه ادیان مورد پذیرش قرار می

تواند با استفاده از این اصل به تخفی  مجازا  حکم  اسلامی نیز قاضی می مجازا  پذیرفته شده است و در قانون مجازا 

دهد، البته در صورتی که مجرم از روی صداقت توبه کرده باشد و به جرم خود قبل از اینکه به شهاد  شهود به اثبا  برسد 

شود و قاضی در جرایمی که  ه میاقرار کند. این نکته را نیز باید یادآوری کرد که توبه در جرایم مستوج  حبس پذیرفت

 .شود تواند تخفی  در نظر بگیرد و این مساله یکی از نکا  برجسته قانون جدید محسوب می مجازا  آن حبس باشد، می
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 و پيشنهاداتگيری  نتيجه

 از تمعافی. است بررسی قابل خا  و عام مفهوم دو در 1392 مصوب اسلامی مجازا  قانون در کیفر از معافیت جایگاه

 اجرا مجرم به نسبت مجازا  حکم، صدور از بعد یا قبل است ممکن که دانست مواردی شامل توان می را عام مفهوم در کیفر

 یعنی خا  مفهوم در کیفر از معافیت و توبه و زمان مرور شاکی، گذشت قانون، نسخ عفو، از؛ عبارتند موارد این. نگردد

 مجازا  قانون ابتکار  از که است حکم صدور تعویق نیز و مجازا  اجرای تعلیق لشام که معافیت نهادهای مشابه نهادهای

توان مصادیق معافیت از کیفر در  می 1392با در نظر گرفتن تغییرا  قانون مجازا  اسلامی مصوب  .باشد می 1392 اسلامی

 در با ولی کند می منتفی را محکومیت آثار عفو اگرچه جدید، مجازا  قانون موج  به مفهوم عام را این گونه توصی  نمود:

 . ندارد دیده زیان خسار  جبران و دیه پرداخت در تأثیری وی؛ خسارا  جبران و خصوصی شاکی حقوق گرفتن نظر

 اذعان توان می اسلامی، مجازا  قانون در حکم صدور تعویق و مجازا  اجرای تعلیق جایگاه با رابطه با این تفاسیر، در

 مرتک  روی فرا جامعه، به بازگشت و اشتباه جبران جهت مسیری و نموده خود اشتباه متوجه را مرتک  زا مجا تعلیق نمود؛

 که مدتی در مجازا  اجرای تعلیق قرار صدور تاریخ از علیه محکوم  اینکه جمله از شرایطی به مشروط چنینهم. دهد می قرار

 و محسوب اثر بی تعلیقی محکومیت نشود، 25 ماده در مذکور محکومیت مستوج  جرائم مرتک  شده مقرر دادگاه طرف از

 دیگر سویی از. بماند محفوظ مجرمیت انگ و برچس  از مرتک  شود می موج  این و شود می محو او کیفری سجل از

 .باشد ها زندان جمعیت تراکم افزایش برای مانعی تواند می مجازا  اجرای تعلیق

 انگیزه وجود مانند خا  شرایطی تحت افراد طرف از جرم است ممکن اینکه فتنگر نظر در با نیز حکم صدور تعویق

 فرصت ایجاد و ارفاق به نیاز و بوده جوان مرتک  یا و بپیوندد وقوع به دیده بزه آمیز تحریک گفتار و رفتار یا مندانه شرافت

. گردد جامعه به فرد بازگشت باعث تواند می و تاس مناس  منظر این از تعویق نهاد. برگردد جامعه به دیگر بار تا باشد داشته

 .گردد می معمولی مجرمین یا متهم به کاریبزه برچس  مانع که طوری به است توجیه قابل زنی برچس  نظریه با همچنین و

 بودن قانونی اصل جزا قانون در ما. است جرایم بودن قانونی اصل با آن ظاهری تعارض تأسیس، این ابهاما  جمله از

. است شده تصریح آن به هم ایران اسلامی جمهوری اساسی قانون 169 و 36 اصل دو در که داریم را ها مجازا  و جرایم

 وجود جرم قانونی عنصر و است نشده بینی پیش جرمی قانوناً اگر که است آن ها مجازا  و جرایم بودن قانونی اصل معنی

 مورد در. کند صادر محکومیت به حکم باید باشد، شده بینی پیش قانون در میجر اگر و دهد برائت به حکم باید دادگاه ندارد،

 یا مجازا  تخفی  مثل عمومی، جزای حقوق از منبعث ارفاقا  و تاسیسا  اساس بر دارد اجازه دادگاه محکومیت حکم

 نظر در حداکثر از تر پایین مجازاتی) دهد تخفی  یا کند محکوم مناس  مجازا  تحمل به را متهم کیفر، اجرای تعلیق

 این شده بینی پیش اکنون که سومی شکل اما. کند اعلام معلق مدتی برای را کیفر اجرای یا( کند تعیین قانون در شده گرفته

 یعنی دهد نمی هم مجرمیت به حکم اما دهد؛ برائت به حکم تواند نمی تبع به و دهد می تشخیص را مجرمیت دادگاه که است

 بر بنا شخص، مجرمانه رفتار احراز وجود با بلکه کند، معلق را آن اجرای یا دهد تخفی  بخواهد که کند نمی تعیین کیفری

 اصلاح فرد این نشدن، مجازا  با که شود  تصور اگر کیفر نوع دو این در داشته بیان و است شده داده 39 ماده در که ای اجازه

 در ما. است فقهی قواعد برخی با تعارض نهاد، این دیگر ابهام .دهد یفرک از معافیت به حکم که دارد اجازه دادگاه شود، می

 به( ع)معصومان از که اذنی بر بنا را خود اختیار  یعنی است؛ مأذون اسلامی قاضی که معتقدیم اسلامی فقهی و حقوقی نظام
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 غیرمستقیم است ممکن و( ظهور دوره در) شود گرفته معصوم از مستقیم است ممکن اذن این. است آورده دست به رسیده، او

( عج) زمان امام نای  که فقیه ولایت مقام واسطه با یعنی است غیرمستقیم ما فعلی سیستم در. بیفتد اتفاق این واسطه با و

 به حکم جاهایی چه که است گفته وی به قانون. است قانون مجری اسلامی قاضی این حال هر در ولی آید؛ می دست به است،

 قاضی اگر اسلامی، جزای حقوق در دعوا اثبا  ادله و اسلامی منابع اساس بر. دهد مجرمیت به حکم جاهایی هچ و برائت

 بینی پیش جدید قانون در که کیفر از معافیت که حالی در. کند معاف را او تواند نمی وجه هیچ به کند احراز را کسی مجرمیت

 .است تحلیل و تجزیه و بررسی قابل که. است قاعده این مخال  عملاً شده

 توان مواردی زیر را به عنوان پیشنهاد به نهادهای مرتبط ارائه داد:  با در نظر گرفتن مطال  تحقیق و نتایج بیان شده، می

 پیوسته ها مجازا  سقوط اسباب سایر به 1392اسلامی  مجازا  قانون گذار قانون ابتکار به نهاد تعویق صدور حکم -1

 بین از قبیل از مسائلی .باشد می ابهام در آن اعمال نتایج هنوز ایران کیفری نظام در تأسیس، این تازگی دلیل به رو این از. است

 نهادهایی چنین اجرای پیرامون موجود های نگرانی جمله از دیگران و مجرم شخص شدن جری و مجازا  ارعابی جنبه رفتن

قاما  عالی قوه قضائیه؛ ضوابط مشخصی را برای مقام قضایی در تشخیص گذار و نیز مشود قانون از این رو پیشنهاد می. است

 بینی نمایند. نامه پیش این امر به صور  آیین

 های دادگاه رویه به نگاهی کرد حاصل اطلاع تأسیساتی و نهادها چنین اجرای عواق  از بهتر بتوان آنکه برای -2

 یکسان یکدیگر با جوامع بافت اینکه به توجه با البته. بود خواهد ودمندس دارند، تریبیش سابقه آنها اعمال در که کشورهایی

 حال این با. شود تکرار کاملاً دیگر جامعه در بد، یا خوب از اعم کشور یک در حاصل نتایج داشت انتظار توان نمی نیستند،

 .بود نخواهد فایده از خالی کشورها دیگر تجارب از هوشمندانه استفادۀ

کار و تشویق او به داشتن رفتار مناس  و  اصلاح بزه را سیس معافیت از کیفرأاز ایجاد تاصلی و اساسی دف هتوان  می -3

کند البته به شرط آن  کار را از کیفر معاف می شود، دادگاه بزه ، به همین دلیل با وجود اینکه احراز مجرمیت میدانستمند  قانون

ترین مسائلی است که هر گرداندن مجرم و اجتماعی کردن وی از مهمباز. که در مد  معین مرتک  جرم جدیدی نشود

بنابراین، هدف مجازا  فقط سزادهى مجرم نیست، بلکه در اصلاح جامعه هم نقش بسزایى ورزد.  ای به آن اهتمام می جامعه

درصدد تصوی  قوانینى باشند که گذاران باید  ترین وظیفه مسئولان است. قانون کار از مهمدارد. اتخاذ تدابیرى براى اصلاح بزه

  .کند به اصلاح جامعه کمک فراوانى مى

زدایی جزو  قرار دارد، هدف دیگری نیز دارد که زندان اهدافی که در صدر آن اصلاح مجرمان معافیت از کیفر در کنار -4

و این انگیزه به خودی خود است  بوده های اقتصادی گذشته، انگیزه کم در یک دهه  زدایی دست هدف اولیه زندانآنهاست؛ 

مد  دست زدن به  ها جز ضرر مادی و معنوی ندارد، در کوتاه محکوم نیست زیرا در حالتی که روند روبه رشد ورودی زندان

 ها را کاهش بدهد طبیعی و قابل درک خواهد بود.  چنین تدابیری که دست کم این هزینه

با توجه به اینکه در قانون ها و مقدماتی است.  فراهم نمودن زیرساختاجرای مواد مربوط به معافیت از کیفر مستلزم  -5

در راستای حبس زدائی تأسیسا  حقوقی مفیدی از قبیل تعویق صدور حکم، تخفی  و معافیت  1392مجازا  اسلامی 

ال و نوجوانان پیش ها و اقداما  تأمینی و تربیتی اطف های جایگزین حبس بویژه مجازا  مجازا ، نظام نیمه آزادی و مجازا 

  که؛شود، از جمله این ی پیشنهاد میبرای هرچه بهتر اجرایی شدن این قانون اقدامات ،بینی شده است
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ها و مصون ماندن مجرمین  قضا  محاکم با بررسی ضوابط مندرج در قانون جدید و با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان

  م حبس در مورد افراد واجد شرایط اجتناب نمایند.و خانواده آنان از آثار منفی زندان، از صدور حک

نظر نسبت به احکام، اقدام مقتضی نسبت به اعمال تأسیسا  حقوقی مذکور بعمل  نظر در مقام تجدید محاکم تجدید

  آورند.

مستقیم مانند مورد نظار  غیر  شرایطی فراهم گردد تا افرادی که به به موج  نهاد معافیت از کیفر از مجازا  مصون می

قرار گیرند و نتیجه مثبت و منفی این نهاد در طولانی مد  با در نظر گرفتن هدف اصلی یعنی اصلاح و درمان مجرم، مورد 

 ارزیابی قرار گیرد.

 قاضی کنند می ادعا که هستند ارزش کم یا ارزش، بی افتاده، پا پیش قدر  آن تعزیری، هشت و هفت درجه کیفرهای اگر -6

 اساسا که آید می وجود به سؤال این کند؛ معاف محکومیت جای به را او و بگیرد نادیده را متهم عمدی جرایم این تواند می

 هم و شود می برداشته دادگستری دوش از باری هم کیفرها این حذف صور  در که شود نمی حذف کیفرهایی چنین چرا

 داشته مدنی مسئولیت و خسار  جبران است ممکن یعنی ندارد؛ کیفری دیگر کارها گونه این که شود می راحت مردم خیال

 اصلاح یا نسخ قانون این که مادامی و الاجراست لازم قانون این حاضر حال در اما ندارد، همراه به کیفری مسئولیت اما باشد؛

 م را انجام دهد.های لاز ولی پیشنهاد می شود قوه مققنه در اصلاح و تکمیل این مواد بررسی. شود اجرا باید باشد، نشده

 



فریاز ک تیمعاف عیآسی  شناسی نهاد بد      

115 

 

 و مآخذ منابع

 قرآن کریم*

 .1385 دوازدهم، چاپ ارشاد، انتشارا  و چاپ سازمان نشر تهران، ،اول جلد کیفری، دادرسی آئین محمود، آخوندی، -1

 .1385آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جلد سوم، تهران، نشر سازمان چاپ و انتشارا  ارشاد، چاپ دوازدهم،  -2
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